
۱۰۱۱

   جزو مدیرهای پروازی به شمار می آیید؟
در ســازمان ما مدیر پــروازی نداریم. خراســان آن قدر 

مدیرپرور است که از پشــت هر میزی می تواند یک نفر 

بلند شود برای مدیریت.

   چرا؟
هـم  مشـهد  می شـود.  بـزرگ  دریـا  در  ماهـی 

دارد و مسـئولان را آبدیـده  حکـم دریـای ایـران را 

اوضاع مشـهد  کنـد. هیچ جـای ایـران مشـابه  می 

درگیـری  نـدارد؛    را صفـر  مـاه  بیست وهشـتم  در 

نـوروزی  راهـور مشـهد بـرای ترافیـک تابسـتانی و 

مدیریـت  موضـوع  اربعیـن،  در  همین طـور.  هـم 

ترافیـک در مهـران پیـش می آیـد، بـرای عبـور چنـد 

مـرز؟ حـدود ۲میلیـون نفـر. در هـمان ایـام  نفـر از 

در مشـهد ۵میلیـون مسـافر حضـور دارنـد. جالب این 

اسـت کـه از کل کشـور بسـیج می شـوند بـرای کمـک 

به مهران، امـا حتی یک گروه غیرخراسـانی در مشـهد 

و اسـتان کار ترافیکـی انجـام نمی دهـد. چـون ما داد 

نزدیـم که کمـک لازم داریـم و به قـول معـروف، بیلمان 

را به دسـت خودمان دسـته کردیـم. سردار هادیان فر،

رئیـس پلیـس راهنمایی ورانندگـی فراجا، کمـتر از دو 

مـاه پیـش در همیـن سـاختمان، ملاقـات مردمـی 

داشـتند. صحبـت که می کـردم، باورشـان نمی شـد 

که ما این دسـت مأموریت ها را با ایـن تعداد نیرو داریم 

انجـام می دهیـم. همیـن امـروز، پنـج تیـم اسـکورت 

داریـم. جـزو وظایفـمان اسـت و بایـد انجـام بدهیـم.

   از محــل تولدتــان می گفتید و اینکــه پروازی 
نیستید.

با افتخار، زاده و بزرگ شــده شــهر آیســک شهرستان 

سرایان از توابع خراسان جنوبی هستم؛ شهری با تاریخ 

چندهزارساله که باستان شناسان خارجی در آن مشغول 

به کاوش هستند.

    و متولدِ...
اول فروردین۱۳۵۷.

    چه رشته ای خواندید؟
امیدهـای  تجربـی خوانـدم. از  در دبیرسـتان علوم 

پزشـکی بـودم، امـا سـال آخـر دبیرسـتان را خـوب 

درس نخوانـدم و در رشـته بهداشـت محیط، دانشـگاه 

علوم پزشـکی مشـهد قبـول شـدم. با وجـود مخالفـت 

شـدید خانـواده، تـرم دوم انـصراف دادم، چـون 

علاقـه ای به ایـن رشـته نداشـتم و به دانشـگاه پلیـس 

آن زمـان یا همان دانشـگاه علوم انتظامی امـروز رفتم؛

سـال۱۳۷۶. درسـم را تا مقطع کارشناسی ارشد رشته 

مدیریـت ترافیـک ادامـه دادم.

   چرا خانواده مخالف بودند؟
از اینکه سرخود تصمیم گرفتــم و به حرف آن ها گوش 

نکردم، شــاکی بودند. من اخلاق های خاصی داشتم 

آن زمان. مثــلا یک بــار که از دانشــگاه پلیــس آمدم 

شهرســتان، اخم وتَخم پدرم را دیــدم، به دلیل همین 

موضوعــی که گفتــم. همان روز برگشــتم دانشــگاه.

تصور کنید کســی که از خانه رفته و چنــد ماه در یک 

محیــط پادگانی بــوده اســت، با ذوق وشــوق به خانه 

بیاید و ۱۰دقیقه بعد، دوباره ساکش را بردارد و برگردد 

همان جایــی که بــوده اســت. رفتم و یک ســال تمام 

نیامدم. آدم لوسی نبودم.

   اما پرافاده بودید و فوری به تریج قبایتان برخورد.
(لبخند)

بله، خیلی! محکم هم برخورد (لبخند). اخلاق خوبی 

نبود. از پدر و مادرم عذرخواهــی می کنم. باید خیلی 

تلاش کنم برای اینکه رفتارم جبران شــود. الان از من 

راضی اند خداراشکر. از این بابت ممنونشان هستم.

   پیرو منویــات رهبــر معظم انقــلاب در زمینه 
فرزندآوری هستید؟

متأســفانه ســه تا بچه بیشــتر ندارم. یکی دانشــجوی 

علوم پزشــکی بیرجند اســت، دیگری پایه نهــم و بچه 

کوچکــم، کلاس دوم ابتدایــی. به نظــرم کم هســتند 

بچه هایــم. از هــمان اول دلم دو تا پــسر و دو تا دخــتر 

می خواست، اما فعلا دو تا پسر دارم و یک دختر.

   ساعت کاری دارید؟
نه، اصلا! هیچ قاعده ای ندارد. از وقتی مسئولیت پلیس 

راهنمایی ورانندگی مشهد را به عهده گرفتم، هجده ماه 

می گذرد. در این مدت یک بار هم مرخصی نرفته بودم.

هفته پیش با وجود آماده باش کامل به دلیل هفته فراجا 

و بازگشــایی مدارس، سردار تقــوی (فرمانده انتظامی 

اســتان) لطف کردند و به خاطر خانواده ام با مرخصی 

چندروزه من موافقت کردند. خیلی روزها آن قدر کار دارم 

که ظهرها هم در دفتر کارم می مانم. چون اهل خوردن 

ناهار بیرون از خانه نیستم، همان وعده صبحانه هست 

معمولا تا شب که باز برگردم خانه.

    این نداشتن ســاعت کاری مربوط به موقعیت 
کار شماست یا شامل حال همکارانتان هم می شود؟

اینجا ما چیزی به اسم ســاعت کاری مشخص نداریم.

آن هایی که در شــهر خدمــت می کنند، شروع ســاعت 

کارشــان شــش ونیم صبح اســت، اما به عنــوان مثال 

به دلیل صبحگاه مشــترک امروز، دیشــب اعلام کردم 

که ســاعت۵:۴۵ خدمت همکاران خواهیم بود. ظهرها 

اگر و فقط اگر، اتفاق خاصی نیفتد، می توانند ســاعت 

یک ونیم برای حضور و غیاب اقدام کنند.

   کارتان را محدود کرده اید به ســاعت های حضور 
در اداره؟ یعنی خط کش قائل هستید بین کار و زندگی؟

نه، اصلا! مثلا تا چند ماه پیش که شب ها مستمر ورزش 

می کــردم، در جیب کاپشــن ورزشــی ام، بی ســیم هم 

می گذاشــتم و حین نرمش، دورادور وضعیت ترافیکی 

آن محدوده را هم بررســی می کردم. بی ســیم می زدم 

به همکاران که فلان کار را بــرای ترافیک این محدوده 

بکنید. تعجب می کردند از اینکه محدوده گزارش شــده 

دوربیــن نــدارد. به فــرض که دوربین هم می داشــت،

در دفتر کارم نبودم که به دوربین های شهری دسترسی 

داشــته باشــم. تا اینکــه یکی از سربــازان راهــور من 

را با لباس شخصی دیده بود و معمای همکارانم حل شد.

   ساعت کاری که ندارید. مرخصی هم که نمی روید.
می شود این طور نتیجه گرفت که برای حقوق و مزایا 

در این مسئولیت مانده اید؟
مــن به خاطر پســتم مزایایــی نمی گیــرم. نه فقط من،

همــه رؤســای قســمت های مختلــف و معاونت های 

نیروی انتظامی اســتان هم همین طور هستند. یعنی 

فیش حقوقی بنده با کارکنانــم تفاوت آن چنانی ندارد 

که بگوییم این تفاوت، ناشــی از مســئولیتمان اســت.

در برخی ادارات همین شهر، داریم نمونه هایی را که روز 

اول جذب، حقوقشان از من به عنوان سرهنگ با ۲۵سال 

سابقه خدمت و مدرک ارشد، بیشتر است.

   حقوقتان ارزش این مسئولیت را دارد؟
بگذاریــد این طــور جوابتــان را بدهــم. می دانید درد 

چیســت؟ اینکه آقای نماینده محترم خراسان، زمانی 

که موضوع سختی کار نیروی انتظامی دارد در مجلس 

شورای اســلامی مطرح می شــود، می گوید این شغل 

تفریحی است! خیلی خوش غیرت هستند واقعا!

    متوجه نشــدم حدود حقوقتان چقدر اســت.
۳۰میلیون تومان؟

۳۰میلیون؟! نزنید این حرف ها را (لبخند). از این خبرها 

نیســت. می گویم فیش حقوقی ام را همکاران بیاورند 

تا از نزدیک ببینید.

   با چه انگیزه ای کارتــان را ادامه می دهید؟ چیزی 
«از بد حادثه اینجا  شبیه آن مصرع معروف که می گوید:

به پناه آمده ایم»؟
نه! مــن با علاقه آمدم، نــه از سر ناچــاری. البته قدیم،

اوضــاع این طــور نبــود و حقوق مــا نســبت به خیلی 

از کارمندان بیشتر بود. این ها در رضایت بخشی و تحمل 

سختی کار تأثیر داشت. اوضاع کنونی منصفانه به نظر 

نمی رسد. نظم سازمانم را دوست دارم. مشابهش را حتی 

در ســایر ارگان های نظامــی نمی بینم، امــا تبعیضی 

که برای کارکنان آن نسبت به بقیه کارمندان وجود دارد 

را نه. دیدگاه من این است که دلایل عقب ماندگی حقوق 

و مزایای پلیس از زمان ریاســت یکی از رؤسای جمهور 

شروع شد. بررسی دیدگاه هایش از بدو پیروزی انقلاب 

نشــان می دهد هیچ وقت به نیروهــای نظامی دیدگاه 

مثبتی نداشته است.

   این اوضاع مالی روی انگیزه کارکنان اثر گذاشته 

است؟
اگر تأثیر نداشت، الان خیلی از همکاران بنده با ۲۵سال 

خدمت درخواست بازنشستگی نمی دادند.

    تصوری وجود دارد مبنی بر اینکه برخی نیروهای 
راهور، پیشنهادپذیر هستند. منظورم را متوجه می شوید؟

بله!

   توضیحی دارید؟
اســتعلام بگیریــد از بخــش مبــارزه با فســاد نهــاد 

ریاســت جمهوری تا ببینید کدام دســتگاه کمترین آمار 

را دارد. پلیس از پاک ترین ارگان های جمهوری اسلامی 

اســت. برخی چیزهــا در بــوق و کرنا می شــود. شــماره 

اختصاصــی ۱۹۷ بــرای دریافــت همین موارد اســت.

رســیدگی به تخلفات احتمالی نیروهای راهــور، با بنده 

هم نیســت. خود ســازمان تصمیم می گیرد و به شــدت 

ســخت گیرانه عمل می کنــد. می دانم که ایــن برخورد 

سخت گیرانه، در بقیه دســتگاه ها در این حد نیست. دو 

هفته قبل خودم به مدیرکل حراســت یکی از دستگاه ها 

تخلفی را گزارش دادم که اگر در نیروی انتظامی رخ داده 

بود، سر متخلف گوش تا گوش بریده می شد. دیروز شنیدم 

که گزارشــم به آن دســتگاه مؤثر واقع شده اســت و دارند 

کارهایی می کنند.

   در مشــهد تعداد نیروهای راهور با ســرانه های 
جمعیتی هم خوانی دارد؟

در حالت کلی تعداد پلیس در ایران با دنیا را نباید با هم 

قیاس کنیم، چون قیاس مع الفارق است و ما خیلی کم 

هستیم. پلیس سال هاســت که سیاست جذب نکردن 

نیرو را دنبال می کند. الان نیروی پلیس مشهد از نیروی 

سال۱۳۸۰ که بنده وارد شدم، کمتر است.

   این عدد محرمانه است؟
می گویم که در جریان باشید، ولی ننویسید.

   یعنی با حدود هم نگوییم؟ مردم از شما انتظاراتی 
دارند به هرحال. اجازه بدهید بدانند راهور مشــهد 
با چه نیــرو و امکاناتی باید به ایــن انتظارات جواب 

بدهد.
برخی انتظارات مردم اشتباه اســت؛ مثلا در تشخیص 

دستگاه مسئول ترافیک شــهر باید آن ها را روشن کرد.

به نظرتان مسئول ترافیک شهر کیست؟

    قاعدتا با یک دستگاه یا سازمان نیست.
اصلی ترینش کیست؟

   نظر شما چیست؟
۳۲ ارگان در زمینه ترافیک مســئول هستند، اما اسمی 

از آن هــا نیســت. هشــت ارگان وظیفه اصلــی ترافیک 

را برعهــده دارند که راهور یکی از آن هاســت. بر اســاس 

تقسیم بندی راهور فراجا، سهم پلیس در این زمینه حدود 

۱۵درصد است. مسئول اصلی ترافیک شهر شهرداری 

۶۰درصــد مبلــغ جریمه های  اســت که طبق قانــون،

درون شهری، مســتقیم از خزانه دولت به حسابش واریز 

می شود و وظیفه دارد امکاناتی مثل دوربین های کنترل 

ترافیک شــهر را نگهداری و تعمیر کند، اما من به تازگی 

در جلســه ای که در راهور استان برگزار شــد، در حضور 

رئیس شــورای همتا و دیگر مســئولان، کاملا مســتند 

اثبات کــردم که تعداد دوربین های فعال شــهر از تعداد 

آن ها در ســال۱۳۹۳ هم کمتر اســت. مســئول اصلی 

ترافیک شهر همان دستگاهی است که وظیفه دارد برای 

شهر خودروبر ســنگین تهیه کند تا وقتی مشابه حادثه 

اخیر رخ داد و کمپرســی ده چرخ رفــت آن طرف بزرگراه 

پیامبر اعظم(ص) و دو نفر را کشت، فوری بشود مصدومان 

یا متوفیان را بیرون کشــید و راه مــردم را باز کرد؛ مردمی 

که حقشان نیســت ســاعت ها پشــت ترافیک بمانند.

در کشور عراق از نظر ترافیکی هیچ چیز درستی ندیدم،

مگر خودروبرهای خوب که تا تصادف می شد، کامیون 

را با بار و یدک کش مثــل پر کاه بلند می کــرد و راه مردم 

باز می شــد. هــمان روز که این تصــادف اتفــاق افتاد،

پشت بی ســیم گفتم تا به اصطلاح مهندس های شاغل 

در دستگاه مربوط که به مطالبه یک ونیم ساله راهور برای 

خودروبر سنگین می خندیدند، بشنوند و خودشان بیایند 

تریلی قیچی کرده را جمع کنند.

   حالا که صحبــت به اینجا رســید، به وضعیت 
ترافیکی بولوار وکیل آباد هم اشاره کنید.

مـا در مشـهد بولـواری داریـم به اسـم وکیل آبـاد که چون 

مسـیر جایگزیـن نداریـم، از آن انتظـار بزرگـراه داریـم.

فروشـگاه هایی در آن راه انـدازی می شـود که به پلیـس 

هیـچ ارتباطـی نـدارد، امـا ترافیکـش فـردا پلیـس 

را درگیـر می کنـد. چـرا فروشـگاه طلاییـه بایـد بیایـد 

در حاشـیه بولـوار جانمایـی شـود و مسـبب پارک هـای 

دوبلـه شـود؟ پـارک دوبلـه ای که در حاشـیه بزرگـراه،

مسـاوی با مـرگ اسـت، امـا بازهـم می بینـی مـردم ایـن 

تخلف خطرسـاز را انجام می دهند. شـمای راننـده در آن 

محدوده با سرعت۸۰ درحال حرکت هسـتید که یک باره 

به بن بسـت تخلف راننـده دیگـری که دوبله پـارک کرده 

اسـت، برخورد می کنید. چه کسـی باید این هـا را جواب 

بدهد؟ شـما اگـر شـب ها بخواهیـد از هاشـمیه به بولوار 

سـیدرضی و برعکس وارد بشـوید، در ترافیـک می مانید.

چرا؟ چون ۱۰تا سـاندویچی آنجا جانمایی شـده است.

کدام دسـتگاه به آن ها مجوز داده اسـت؟ خـودش بیاید 

و جـواب ترافیـک را هم بدهـد. هر شـب چند نفـر نیروی 

راهـور بایـد آنجـا باشـند، وگرنـه هاشـمیه و سـیدرضی 

قفـل می شـود. خرابـی خـودرو در شـهر ۳۳۰درصـد 

نسـبت به سـال قبـل افزایـش دارد. خـودرو پـارس صفر 

کیلومـتر در بزرگـراه پلوسـش در مـی رود، درحالی کـه 

ایـن خـودرو فقـط هشـتصد کیلومـتر راه رفتـه اسـت! 

خودروسـاز دارد آشـغال تولیـد می کنـد. مـردم ترافیـک 

را می بینند و مـن باید جوابـش را بدهم، چون به اشـتباه،

پلیـس را ۱۰۰درصـد مسـئول ترافیـک شـهر می داننـد.

    چرا با مدیران شــهرداری که آن ها را مســئول 
ترافیــک می دانید، جلســه نمی گذارید و هم ســو 

نمی شوید؟
با معاونت مربوط جلســه می گذاریم و هم ســو و موافق 

هســتیم درباره ضرورت ها و نیازهــا. با مدیر قبلی آن هم 

که فردی بسیار شریف اســت، همین رویکرد را داشتیم؛

امــا نمی دانــم چــرا اتفاق هایــی که باید، به نفع شــهر 

نمی افتد. انگار حرفشان خریدار ندارد. انگار برخی افراد 

که در لایه های پایین تر قرار دارند، تصمیم گیر هستند.

    از تعــداد نیروهایتــان می گفتیــد. تخمینی 
می توانید بگویید؟

شما فکر می کنید چقدر باشد؟

    برآوردی ندارم. خودتان بگویید.
در شــهری که بایــد ۴میلیــون نفــر را پوشــش داد،

۱۰۰کیلومتر معبر بزرگراهی دارد و ۱۰۰۰کیلومتر معبر 

درون شــهری، به ازای هر ۲۰هزار نفر یــک پلیس راهور 

داریم حدودا. به قرآن قســم که در مشهد کسی به اندازه 

پلیس راهور جهادی کار نمی کند.

   چند تا سرباز دارید؟
بیش از نیروهای کادر و کارشناسانمان،۲۷۰نفر.

   چه توضیحی برای این وضعیت نیروی انســانی 
دارید؟

سال هاســت که پلیس به جای جذب نیروی انســانی،

سیاست هوشمندسازی را دنبال می کند. ظرفیت های 

قانونی مثل بند الف ماده۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه 

هم هســت، برای تهران و هفت کلان شهر که مشهد هم 

جزو آن هاست.

   قبول. وضعیت امکاناتی که می گویید، اگر وجود 
داشته باشــد، می تواند کاهش نیروی انسانی راهور 

را پوشش دهد؟ در مشهد چطور است؟
ضعیف است. با حجم زائران و مجاورانش اصلا نمی خواند.

دوربین های کنترل ترافیک یک نمونه اش بود که مثال 

زدم. نرخ جریمه ها هم مزید بر علت شده است.

    یعنی شما موافق افزایش نرخ جریمه ها هستید؟
ما از جریمه و مبلغ زیــاد آن اســتقبال نمی کنیم، اما 

یکی از ابزارهای کار بنده، همین اعــمال قانون علیه 

متخلف ها و نرخ جرایم است. شمای خبرنگار می آیید 

دغدغه مردم را مطرح می کنید که در فلان معبر، شب ها 

کامیون و تریلی پارک می شود. بچه های مردم در کوچه 

بازی می کنند و این وضع باعث نگرانی خانواده ها شده 

اســت. می پرســید چرا پلیس اعمال قانون نمی کند.

چشــم، اعمال قانون می کند، اما مالک یک ماشــین 

۸میلیارد تومانی، تره خرد می کند برای جریمه ۲۰هزار 

تومانی؟! خنده دار اســت اصلا. مادری که صبح یک 

شــکلات می گذارد داخــل کیف بچه مدرســه ای اش 

و قیمت آن شــکلات از جریمه پارک دوبلــه در اطراف 

مدرســه بچه بیشــتر اســت، به ایــن جریمــه اهمیت 

می دهــد؟! بنابراین جریمــه اش را می دهــد و دوبله 

پارک می کند تا خودش بچه را برساند. باید بین ظرف 

و مظروف تناسب وجود داشته باشد. پلیس با کدام ابزار 

باید اعمال قانون کند؟ در حالــی که نماینده مجلس 

که قانون گذار است و اکنون درگیر انتخابات و تریبون 

و جلب مجدد اعتماد مردم برای جذب رأی، با افزایش 

نرخ جریمه هــا مخالفت می کنــد. دارم از نماینده ای 

صحبت می کنم که مخالفت در مجلــس برابر افزایش 

رقم جریمه ها را او رقم زد، وگرنه راهور ۱۰تخلف عمدتا 

حادثه ساز را پیشنهاد کرده بود که جریمه هایش افزایش 

پیدا کند. به تازگی زنگ زدند به من که در فلان جلسه 

شرکت کنید؛ آقای فلانی، هــمان نماینده را که عرض 

می کنم، حضور دارند. قبول نکردم.

    نیروهایتــان در روز موظــف به صــدور تعداد 
مشخصی برگ جریمه هستند؟

نه!

    یعنی به عنوان شاخص عملکردشان در نظر گرفته 
نمی شود؟

موظف نیستند که آمار بنویسند، اما من هم انتظار دارم 

از آن ها که بتوانند گزارش کارهای روزشان را ارائه بدهند.

اینکه چهارتا تصادف را جمع کرده باشند به عنوان مثال،

کاری نیست که وقت صبح تا ظهرشــان را گرفته باشد.

اصلا شــما بگویید که من به عنوان پلیس، اگر با تخلف 

برخورد نکنم خوب است یا تخلف ها را نبینم؟

   ممکن اســت اتفاقات سال اخیر هم در افزایش 
سوءرفتارها با پلیس مؤثر بوده باشد؟

بله، بعید نیست. از حق نگذریم، برخی دادگاه ها در این 

زمینه واقعــا همراه هســتند. اگر ایــن همراهی نبود،

در حق نیروهایمان خیلی ظلم می شد.

   روزانه چند حادثه رانندگی در مشهد داریم؟
میانگین پانصد تا.

   بررسی آمارهای شــما چه می گوید؟ در الگوی 
تصادفات و ســوانح مشهد، شــاهد تغيير هستیم 

یا روال، مثل قدیم است؟
عوض شـده اسـت. ما شـاهد تغییـر رفتارها در بخشـی 

از بدنـه جامعه هسـتیم. نمی دانـم می خواهیـد این ها 

را بنویسـید یا نـه. شـاید خـوب نباشـد گفتنـش. شـاید 

به برخـی مسـئولان شـهر بربخـورد. چنـدی پیـش،

سروصدایـی بلنـد شـده بـود مبنـی بـر اینکـه در یـک 

هفته (دهـم تا هفدهـم مرداد) چهـار نفـردر تصادفات 

آبـاد کشـته شـدند! می گفتنـد پلیـس راهـور  وکیل 

کجاسـت و دارد چـه کار می کنـد؟! مـن عـرض می کنم 

که اتفـاق تـازه ای نیفتـاده اسـت. تصادفـات پارسـال 

وکیل آباد در بازه زمانی فروردین تا مهر ۹فوتی داشـت،

امسـال هـم در همیـن بـازه زمانـی، همیـن تعـداد. اما 

نکتـه مهـم اینجاسـت که در متوفیـان، شـاهد تغییـر 

رفتارهایـی هسـتیم که اشـاره کـردم و ایـن دارد تأثیـر 

خـودش را نشـان می دهـد.

از شـش نفـر که در مسـیر برگشـت از طرقبه شـاندیز 

تصـادف و فـوت کـرده بودنـد، تسـت الـکل چهـار نفـر 

مثبـت بـود، درحالی کـه پارسـال این طـور نبـود. چـرا 

یـک دخترخانـم باید دسـتش قطـع بشـود درحالی که 

خواهـرش هـم یک مـاه پیـش از آن، در تصادفـی دیگـر 

کشـته شـده بود. اینکه برخی مردم به سمت مشروبات 

الکلـی متمایـل شـدند، به مـنِ راهـور ارتباطی نـدارد،

امـا تصادفـش را مـن بایـد جـواب بدهـم؟ دیشـب 

که عـرض کـردم سـی خـودرو توقیفـی داشـتیم، بیش 

از یک چهارمشـان مخـدر گل مـصرف کـرده بودنـد 

یـا شرب خمـر داشـتند. به بیـان دیگـر، بمـب متحـرک 

بودنـد و به هرکـس می زدنـد، او را می کشـتند. کـدام 

دسـتگاه پـای کار اسـت؟ دسـتگاهی که اگـر از واحـد 

پیشـگیری اش بپرسـی، می گوید تنهـا ارگانی کـه دارد 

کار می کنـد، خـودم هسـتم؟!

   کمتر از یک ماه پیش با همکارانتان در دو تقاطع 
پرتصادف شهر همراه شــدیم و اجرای طرح آموزش 
میدانی موتورسیکلت ســواران را از نزدیک شــاهد 
بودیم. به اذعان همکارانتان، صرف حرکت های قهری 
و جبری پلیس و توقیف موتورسیکلت های متخلف 
سال ها اجرا شده اســت و جواب نمی دهد. طرحی 
که الان دارد اجرا می شود و برخورد رفاقتی و دوستانه 
پلیس هم که تأثیر کامل نداشته است. برای ملزم کردن 
موتورسوار به حداقل های ضروری مثل استفاده از کلاه 

ایمنی چه پیشنهادی دارید؟
بـرای برخـی مـردم مـا حالتـی ایجـاد شـده اسـت 

که در کنـار همـه کارهـای فرهنگـی، اهـرم فشـار هـم 

بایـد روی سرشـان وجـود داشـته باشـد؛ ایـن از نکتـه 

اول. دیگر اینکه به دنبـال این هسـتیم که تغییر رفتار 

مـردم را با تغییـر رویکردشـان جـبران کنیـم. بخشـی 

از کار از دسـت مـا خـارج اسـت. مثـلا بعـد اقتصـادی 

قضیـه و گران بـودن کلاه هـای ایمنـی. دراین بیـن،

چیـزی وجـود دارد که مـا بـه آن می گوییـم درک خطر 

از سـوی خانواده ها. اینجـا دیگر مخاطب مـن پلیس،

خود فـرد نیسـت؛ همـسر و خانـواده اش هسـتند. اگر 

می خواهنـد پدرشـان، شوهرشـان، پـدر فرزندشـان 

او  یا فرزنـد جوانشـان سـالم برگـردد خانـه، بایـد از 

بخواهنـد کـه کلاه ایمنـی بگـذارد سرش. به چـه 

زبانـی بایـد ایـن تلخی هـا را با مـردم در میـان بگذارم 

و از ۹مهـر امسـال بگویم کـه دو کامل مرد پنجاه سـاله 

موتورسـوار به دلیـل اسـتفاده نکردن از کلاه ایمنـی،

فـوت کردنـد؟! جـوان و هیجانـی نبودنـد که بگوییـم 

تک چـرخ زدنـد. یکـی از آن هـا در پـل سـلام به سـمت 

پل غدیر و دیگـری در بزرگراه پیامبراعظم(ص) نرسـیده 

آبـاد تصـادف کردنـد، واژگـون شـدند، زیـر  به منزل 

خودرو رفتند و فـوت کردند. ما در ارشـادهایمان برای 

مجاب کـردن مـردم به اجـرای قانـون، به ایـن سـمت 

رفته ایـم؛ به سـمت پـای کارآوردن خانواده هـا.

   آمار خودروها و موتورســیکلت های رســوبی 
در پارکینگ های راهور مشهد چقدر است؟

  ۶۰۳ ۳هــزارو ۱۶۹۱خــودرو بیــش از یک ســال و 

موتورسیکلت بیش از شش ماه از توقیفشان می گذرد.

   چرا آن قدر ترخیصشان طول کشیده است؟
علت هایــش مختلف اســت. برخــی خودروهــا برای 

ترخیص به دستور قضایی احتیاج دارند. مالک برخی 

خودروها فوت کرده و ماجرا درگیر انحصار وراثت شده 

. است و...

   تسریع در ترخیص این ها در عملکردتان تأثیری 
دارد؟

قطعــا دارد. اگــر فضــای پارکینگــی وســیع تری 

در اختیار داشته باشــیم، می توانیم به شکلی وسیع تر 

با خودروهای متخلف در شهر برخورد کنیم.

   تاریــخ انتصابی که روی دیــوار اتاقتان خورده 
است، با آنچه به ما گفتید، شش ماه تفاوت دارد.

من ۲۴اســفند۱۴۰۰ به عنوان سرپرست انتخاب شدم 

و مهر۱۴۰۱، حکم انتصابم به عنوان رئیس پلیس راهور 

مشهد خورد.

   به دلیل دشــواری هایی که به بخشــی از آن ها 
اشــاره کردید، روز می شــمارید برای رفتــن از این 

مسئولیت؟
نه! من لباس ســفید خدمتم را دوســت دارم. با عشق 

آمدم به این سازمان و علاقه دارم. پای عهدم ایستاده ام.

   با همه دردسرهایش؟
با همه دردسرهایش. برخی موقعیت ها هست که فقط 

خــودت می دانی چــرا آنجا مانــده ای. شــاید نزدیک 

منزلتان بوســتانی باشــد و ورزشــکاری که تابســتان 

و زمســتان، صبح به صبــح بیایــد بــرای ورزش کردن،

نفس نفــس زدن و عرق ریختن. نمی دانــی توی دلش 

چه می گذرد و به چه انگیزه ای ایــن کار را هر روز تکرار 

می کنــد. او با این کار، حــس خوبــی دارد و از آن لذت 

می برد. من به کارم چنین حسی دارم.

   می شود شما را یک نظامی بی حاشیه دانست؟ 
مثل خیلی از دستگاه ها شرط مدیرشدن در سازمان 
شما سربه راه بودن و داشتن ویژگی هایی از این دست 

است؟
خدمـت بـدون حاشـیه هـم در نیـروی انتظامـی وجود 

نـدارد. کسـی که کارکـن باشـد، بالاوپایین هایـی را هم 

نبودم. تجربه می کنـد. مـن هـم آدمـی بی حاشـیه 

رضایتمندی هـا و نارضایتی هایی وجود داشـت، هم ما 

از فرماندهانمـان و هم فرماندهانمان از ما. قرار نیسـت 

همه چیز به یـک روال پیش برود یا اینکـه همه از اخلاق 

و سـلایق هـم خوششـان بیاید.

   به عنوان رئیس پلیس راهور مشــهد، حسرتی 
به دلتان هست؟

بله، هست. دستگاه هایی را می بینم که بابت کار نکرده 

نیروهایشان از آن ها تقدیر می کنند با پول بیت المال.

فیش حقوقی شــان یک چیز اســت و پاداش هایشان 

چیز دیگر. اگــر روزی کاری انجام بدهنــد، فردای آن 

روز در بــوق و کرنا می کننــد و همایــش و تقدیر و فلان 

برگزار می کنند. من حسرت روزی را دارم که بتوانم بابت 

خدماتی که کارکنانم انجام می دهند، در مناســبت ها 

از آن ها قدردانی کنم. البته نه به صورت فردی؛ این کار 

در سازمان ما شدنی نیست. تقدیر به صورت سازمانی 

منظورم است.

   فیش حقوقتان را آوردند؟
بله. همین طور که در تلفن همراهم می بینید، این فیش 

حقوقی مربوط به شهریور امسال است. من با کسورات 

حدود ۲۰میلیون تومان حقوق می گیرم.

    به بیــان دیگــر، نیــروی پلیس راهــور برای 
اثبات عملکردش به شــما باید به بــرگ جریمه های 

صادرشده اش استناد کند؟
بله! پس چه کند؟ کدام تخلف رانندگی در شــهر شــما 

را اذیت می کند؟ یکی از آن ها قطعا توقف های نامتعارف 

است. نمونه اش خیابان صاحب الزمان(عج) بود که خودم 

افسر فرســتادم از بس که خودروها بدجــور توقف کرده 

بودند. صد خودرو را که وسط خیابان پارک کرده بودند،

جریمه کرد. یک هفته پشت سرهم سی تا از صد تا خودرو 

کم و ترافیک کاســته شــد، شــمای شــهروند ناراضی 

هستید؟ پریروز خودرو خودم دســت کسی امانت بود.

پیامکش آمد که جریمه شــدید. زنــگ زدم و تذکر دادم 

که چرا با تلفن همراه صحبت کــردی؟ گفت اتفاقا الان 

فلان جا پارک کردم برای تشــییع جنــازه. زود می روم 

و برمی گــردم. گفتم جریمــه می شــوی و بلافاصله هم 

جریمه شد. باید می شد. نشود که سنگ روی سنگ بند 

نمی شود، حتی با همین مبالغ اندک کنونی.

   برای تماس هــای خاص، خط تلفــن محرمانه 
دارید؟

نــه. دو ســیم کارت دارم داخل همین گوشــی موبایل.

اتفاقا داشتم می رفتم مرخصی، به سردار تقوی (فرمانده 

انتظامی خراسان رضوی) گفتم: سردار دلم می خواهد 

یک خط تلفن بگیرم که فقط شما شــماره اش را داشته 

باشــید، از بس که تلفنم زنگ می خورد. گفتم اما انجام 

نــدادم. نمی توانم یعنــی. با خودم می گویم اگر کســی 

کار نداشــته باشــد که زنــگ نمی زند. فرصــت خدمت 

و کارراه اندازی هم که کم اســت، هرچند که جواب دادن 

تلفن در مسافرت، باعث گله کردن خانواده شده بود.

   فردی توصیه پذیر هستید؟
یکی از چیزهایی که آزارم می دهد، این است که روابط بر 

ضوابط غلبه کند. با همه توانی که دارم، جلو آن می ایستم.

   مثلا چه؟
دیشب ســی دســتگاه خودرو متخلف را توقیف کردیم.

تا نیمه شب تلفنم زنگ می خورد برای شنیدن وساطت 

ایــن و آن. برخــی فکــر می کننــد رئیس پلیــس راهور 

مشهد باید همیشه بیدار باشــد. آن قدر بی ملاحظه اند 

که به خودشــان اجازه می دهند ســاعت یک نیمه شب 

تماس بگیرند که آقا پسر ما را گرفتند، برادر ما را گرفتند،

ســخت نگیرید بهشــان. یکــی از تماس ها مــال یکی 

از همشــهریانم بود. زنگ زد که مســافرم، چنــد تا لایی 

کشیدم فقط. قبول نکردم. خودروش به پارکینگ منتقل 

شد. صوت مکالمه تلفنی مان هســت، اگر می خواهید 

بشنوید.

   ایــن تماس هــا درون ســازمانی اســت 
یا برون سازمانی، یا هر دو؟

همگی خارج از ســازمان هســتند. تا الان حتی یک بار 

هم نشده اســت که   ســفارش از مدیران درون سازمانی 

داشته باشم.

    تصوری فرامشــهدی وجــود دارد مبنی بر اینکه 
فرهنگ ترافیکی در مشهد ضعیف و رانندگی مشهدی ها 
بد اســت. به عنوان رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی 

مشهد بگویید این تصور واقعیت دارد؟
بخشی از این تصور را نادرست و ناشی از بازنمایی غلط 

رســانه ای می دانم. تنها چیــزی که منتســب به راننده 

می دانــم و تأییــد می کنــم، ایــن اســت که در مشــهد 

بیش از حــد معمــول و عــرف، لایی کشــیدن های ریز 

و جابه جاشــدن بین خطوط می بینیم. منظورم همین 

رفتار پرتکراری اســت که می بینــی تا فاصله ای کوچک 

با خودرو جلویی ایجاد شــد، یک خــودرو دیگر می آید 

و خــودش را در این بین جا می دهد، بــدون راهنمازدن 

و بدون احتیاط. اتفاقا خیلی از تصادفاتمان هم به دلیل 

این رفتار اســت و احتمالا با این تصور انجام می شــود 

که باعث زودتر رسیدن می شود، اما در واقع باعث زودتر 

رسیدن نمی شود. اگر در یک مسیر طولانی مثلا از جاده 

شاندیز به سمت مشهد بیایید و ترافیک باشد، حتی اگر 

بارها هم لایی بکشید و بین لاین ها جابه جا شوید، با آن 

خودرویی که خیلی آرام و آسوده در خط خودش رانندگی 

کرده اســت، در یک زمان و حتی شــاید دیرتر از او به پل 

پرتوی می رسید. ثابت شده اســت که نظم در رانندگی 

تا ۱۶درصد در روان سازی ترافیک تأثیر دارد.

    نگاه مردم به شما و همکارانتان محترمانه است؟
فکر می کنم بله، اما این پاسخ مثبت به این معنی نیست 

که رفتــار همه مــردم با همــکاران بنده ایده آل اســت.

ماجرا قســمت های تاریکی هــم دارد. مثلا توهین یک 

زن و شــوهر به دو نفر از همکاران بنده که چند روز پیش 

در میدان امام حسین(ع) رخ داد. آن قدر این رفتار زننده 

بــود که از ســازمان ترافیک شــهرداری تمــاس گرفتند 

و ماجرای رصد لحظــه ای این رفتــار را با مــن در میان 

گذاشتند. همه ماجرا هم بر سر این بود که چرا راه بسته 

اســت. ما گاهی مجبوریم مدیریت ترافیک را با بســتن 

راه ها اعمال کنیم. دیدگاه من دربــاره بدرفتاری اخیر 

این بود که مرتکبانش به دنبال اغتشــاش درست کردن 

بودند. می خواســتند مردم را تحریک کنند تا شــعاری 

چیزی داده شود.

   احتمالا برای دل جویی هم به سراغتان آمده اند.
توجیهشان برای این رفتار چه بوده است؟

همان خانم جوان که با سرهنگ ۲۵ســال خدمت ما آن 

رفتار زشــت را کرده بود، مادربزرگــش و یک حاج آقایی 

را برداشــته و آورده بــود بــرای وســاطت. بــه او گفتــم 

تحصیل کرده به نظر می رســید خانم! به شــما نمی آید 

بی فرهنگ باشــید. گفت: اشــتباه کردم، مریض بودم،

دندانم، کلیه ام و فلان جایم درد می کرد. رفتم بیمارستان 

فلان، پذیرشــم نکردند و ارجاعم دادند به فلان جا. آنجا 

هم پذیرشــم نکردند. جواب دادم: آن دکتر و پرســتاری 

که تو را پذیــرش نکرد، کتک زدی؟! نــزدی! پس چطور 

اســت که بابت خطای نکرده به پلیس توهین می کنی؟ 

خواســتی همکار من را تحریک کنی و بعد هم به مردم 

بگویی پلیس روی من دســت بلند کرد؟ چطور این قدر 

جری و دریده شدید؟ آن خانم داشت کارهای مهاجرتش 

را می کرد. دغدغــه اش این بود که مبــادا برایش پرونده 

قضایی تشــکیل شــود. به دنبال حــل ماجــرا با رابطه 

بود برای اینکــه آن ور آب برایش مشــکلی پیش نیاید.

این چیزی اســت که آدم را اذیت می کنــد. همین افراد 

همه اش تعریف خارج از کشور را می کنند که چقدر نظم 

دارد و فلان وبهمان است. در همان کشورهای خارجی 

که می گویند اگر با پلیس این طور رفتار کنند، در جواب 

چه رفتاری از پلیس می بینند؟

    این رفتارهای ناشایست وفور دارد؟
به تازگی دارد کمی بیشتر از قبل خودنمایی می کند.

   برای آن، چه دلایلی متصور هستید؟
ما در کشــورمان خیلی چیزهــا را با هم اشــتباه گرفتیم 

و جابه جــا کردیم؛ مثــلا همین موضوع رأفت اســلامی 

را درســت تعبیر نکردیم. با رفتارهایمان مــردم را گاهی 

به این سمت ســوق می دهیم که هر کاری دوست دارید 

در قبال پلیس انجام دهید، چون پلیس هیچ واکنشــی 

نشــان نمی دهد. به باور بنده اقتدار پلیس را زیر سؤال 

بردیم با برخی کارهای نادرســت. یکی دیگر از دلایلش 

بازدارنده نبودن جرایم اســت. دلیل دیگرش این است 

که ســازمان مــا کارهایی را تقبــل کرده اســت که اصلا 

به ما ارتباطــی ندارد. راهــور را درگیــر کار غیرترافیکی 

می کند و حرمت ها شکســته می شــود. نکته دیگر این 

اســت که برخی شــهروندان از حقوق شهروندی شــان 

آگاه شــده اند، اما به آن قانع نیســتند. انتظار دارند هر 

چیــزی که می خواهند، پلیــس همان را انجــام بدهد.

درحالی که این نیست. پلیسی که تا دیروز داشت به خاطر 

ضعف دستگاه مربوط و نبود تجهیزات، خودرو شهروند 

را در معبر هل می داد و برخی بــه آن گفتند عجب اقدام 

خداپسندانه ای، امروز برای عده ای این طور جا افتاده 

است که اگر پلیس، خودروشان را هل ندهد، طلبکارانه 

می گویند چــرا؟ اجازه بدهید همین جــا و برای بار دوم 

از ابتــدای گفت وگویمان، یــاد کنــم از رئیس جمهوری 

که برای مردم پیامک های حقوق شهروندی می فرستاد 

و اقتــدار پلیــس را پاییــن آورد و مطالبات مــردم را بالا 

برد؛ دیدگاهی که همچنان وجــود دارد و به این راحتی 

نمی توان آن را عوض کرد. ما دنبال این نیستیم که مردم 

به حقوقشــان واقف نباشــند. ما می گوییم قانون، اصل 

و ملاک است و اگر به عنوان مثال، قانون می گوید پلیس 

حق دارد که راه را ببندد، باید تمکین کرد.

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۰
۱۴۴۵ ۲۶ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۵

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۰
۱۴۴۵ ۲۶ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۵

«آن قــدر آدم رک و صریحی هســتم که حــد ندارد.» راســت می گفــت، صراحتش 

در ۹۶دقیقه گفت و گوی بی وقفه برایمان ثابت شد؛ از رفتار با همکارانش گرفته است 

تا جواب هایش به سؤالاتمان که بااطمینان، بی نگرانی و بی سانسور بیان می کرد. اگر 

پیگیر خبرهای شهر در شــبکه های اجتماعی باشید، احتمالا نام عباس عابدینی 

را با خبرهــای تلــخ از ســوانح رانندگــی و نیــز محدودیت هــای ترافیکی مشــهد 

می شناسید. مرد سپیدپوشی که روبه رویمان نشسته است و از سه ستاره درشت روی 

سرشــانه هایش پیداســت که درجه سرهنگی دارد، تا چند روز دیگر هجدهمین ماه 

خدمت به زائران و مجاوران امام رئوف در کســوت رئیس پلیــس راهنمایی ورانندگی 

مشــهد را پــر می کنــد. از ســوابق کاری اش همین قــدر بدانیــد که از پایــان خدمت 

هشت ساله اش در سیستان وبلوچستان، بازگشتش به مشهد و مدیریت در بخش های 

مختلف راهور خراسان رضوی و مشهد، یازده سال می گذرد. بقیه نکات درباره زندگی 

شخصی، دغدغه های کاری، دیدگاه سیاسی و انتقادهایش به دستگاه های مختلف 

را در سؤال و جواب هایمان بخوانید؛ سؤالاتی که در دو صفحه کاغذ A4نوشته بودیم 

و با وجود تمدید چندباره زمان جلسه، بازهم چندتایشان ماند برای شاید فرصتی دیگر.

با رئیس پلیس راهور مشهد  گفت وگوی اختصاصی و صریح

وی ۸ میلیاردی جر�مه ۲۰ هزارتومانی برای خودر

در اربعین، موضوع مدیریت ترافیک در مهران پیش می آید، برای عبور 
چند نفر از مرز؟ حدود ۲میلیون نفر. در همان ایام در مشهد ۵میلیون مسافر 

حضور دارند. جالب این است که از کل کشور بسیج می شوند برای کمک 
به مهران، اما حتی یک گروه غیرخراسانی در مشهد و استان کار ترافیکی 
انجام نمی دهد. چون ما داد نزدیم که کمک لازم داریم و به قول معروف،

بیلمان را به دست خودمان دسته کردیم

از شش نفر که در مسیر برگشت از طرقبه شاندیز تصادف و فوت کرده بودند،
تست الکل چهار نفر مثبت بود. دیشب نیز سی خودرو توقیفی داشتیم که 
بیش از یک چهارمشان مخدر گل مصرف کرده بودند یا شرب خمر داشتند

گو
تو

گف

گو
تو

گف
دیشب سی دستگاه خودرو متخلف را توقیف کردیم. تا نیمه شب تلفنم 
زنگ می خورد برای شنیدن وساطت این و آن. برخی فکر می کنند رئیس 

پلیس راهور مشهد باید همیشه بیدار باشد. آن قدر بی ملاحظه اند 
که به خودشان اجازه می دهند ساعت یک نیمه شب تماس بگیرند که آقا 

پسر ما را گرفتند، برادر ما را گرفتند، سخت نگیرید بهشان

ما از جریمه و مبلغ زیاد آن 
استقبال نمی کنیم، اما یکی 
از ابزارهای کار بنده، همین 

اعمال قانون علیه متخلف ها 
و نرخ جرایم است. شمای 

خبرنگار می آیید دغدغه مردم 
را مطرح می کنید که در فلان 

معبر، شب ها کامیون و تریلی 
پارک می شود. بچه های مردم 
در کوچه بازی می کنند و این 

وضع باعث نگرانی خانواده ها 
شده است. می پرسید چرا 
پلیس اعمال قانون نمی کند.
چشم، اعمال قانون می کند،

اما مالک یک ماشین ۸میلیارد 
تومانی، تره خرد می کند برای 

جریمه ۲۰هزار تومانی؟! 

ما در مشهد بولواری داریم 
به اسم وکیل آباد که چون مسیر 
جایگزین نداریم، از آن انتظار 
بزرگراه داریم. فروشگاه هایی 

در آن راه اندازی می شود 
که به پلیس هیچ ارتباطی 

ندارد، اما ترافیکش فردا پلیس 
را درگیر می کند. چرا فروشگاه 
طلاییه باید بیاید در حاشیه 

بولوار جانمایی شود و مسبب 
پارک های دوبله شود؟ پارک 
دوبله ای که در حاشیه بزرگراه،
مساوی با مرگ است، اما 
بازهم می بینی مردم این 
تخلف خطرساز را انجام 

می دهند
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